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 (5لزوم پاسخگوئی روشمند به شبهات )

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

ای بود که بعد از نبی گرامی اسلام متوجه مکتب اهلبیت و ائمه طاهرین بحث ما در رابطه با هجمه

 )سلام الله علیه(سال از امیرالمؤمنین 23کسانی که در طول )علیهم السلام( بوده است. نواصب، مخالفین و 

 دند با تمام توان به میدان آمدند.ضربه دیده بو

 خاطر همین به و کنند مبارزه اسلام گرامی نبی با توانندنمی مستقیم صورت به که رسیدند نتیجه این به دشمنان

 مبارزه کردند. فرمودمعین یش خوبا کسی که نبی گرامی اسلام برای استمرار رسالت و نبوت 

  ()ارواحنافداهعصر ولی حضرت کتاب پیرامون ترینجامع و بهترین

به نقل از امام صادق )علیه السلام( در کتاب خود آورده که من « ابوبصیر»روایت مفصلی از قول « شیخ صدوق»

 بیان شده است.« تمام النعمة کمال الدین و»کنم این روایت را در کتاب نشان بدهم. روایت در کتاب تلاش می

گوید: من این کتاب را به این خاطر نوشتم که مشاهده کردم در آغاز غیبت صغری و بریدن می« شیخ صدوق»

اذهان بعضی افراد مشوش شده و عقایدشان در  ،دست شیعیان از دامان معصومین و امامان )علیهم السلام(

 حال تزلزل است.

 گوید:ی دیده بود و حضرت به او اشاره کرده بودند که این کتاب را بنویسد. او میخواب« شیخ صدوق»بنابر نقلی 

ای نیست، مطلب تازهپیش آمده  هدف از نوشتن این کتاب این بود که بحث غیبت که برای حضرت ولی عصر"



د، اما دست از بلکه در گذشته برای انبیاء بزرگ هم اتفاق افتاده است. پیروانشان در دوران غیبت سرگردان بودن

 نکشیدند." رسولاناعتقاد به رسالت آن 

ترین کتابی است که پیرامون حضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداه( شاید بتوان گفت این کتاب بهترین و جامع

 کند که نبی گرامی اسلام فرمودند:روایتی را نقل می 267نوشته شده است. ایشان در این کتاب صفحه 

ها لیلة ها ماه رمضان را انتخاب کرد، از میان شبان روزها جمعه را انتخاب کرد، از میان ماهخداوند عالم از می»

خاب کرد. از اهلبیت من علی را انتخاب کرد و او را بر تمام القدر را انتخاب کرد و از میان انبیاء هم مرا انت

حسن و امام حسین را انتخاب کرد و از از اهلبیت علی بن أبی طالب فرزندانش امام  اوصیاء انبیاء برتری داد.

 ؛این بزرگواران« امام حسین هم اوصیاء فرزندان او را انتخاب کرد

ن   نْفُون  ی» نْز   ع  ال   ف  یت حْر   ل  یالتَّ  «ن  یالْغ 

 کنند.نفی میقرآن را از  گرانو شبهه کسانی که تحریف غالیان

ال   و  » ح  ل   انْت   «ن  یالْمُبْط 

 کنند.کنند را کم میپوشند و به نام دین با دین مبارزه میین میشر باطلانی که لباس د

أْو   و  » ل   ل  یت   «ن  یالْمُض 

 کنند را نیز دور می کنند.آراء و اهواء خود تأویل می قرآن را طبق ی کهگمراهان

عُهُمْ » ائ مُهُمْ  ت اس  رُهُمْ  هُو   و   ق  اه  نُهُم هُو   و   ظ   «ب اط 

 دا حضرت مهدی است که هم دوران ظهور دارد و هم دوران غیبت دارد.نهمین فرزند حضرت سید الشه
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دین و ( مسئولیت حفاظت از اسلام )صلی الله علیه و آلهدهد که بعد از رسول گرامی این روایت نشان می

 گذاشته شده است. ائمه اهلبیتشریعت به عهده 

رسول گرامی  از قول خلیفه دوم وارد شده است که روایتی 694متوفای « طبری»از « ذخائر العقبی»در کتاب 

 :فرمودند اسلام

 «یتیب أهل من عدول یأمت من خلوق لک یف»

 در هر نسلی از امت من افراد عادلی از اهل بیت من هست.

 «نیالغال فیتحر نیالد هذا نع نفونی»

 کنند.گران را از قرآن نفی میکسانی که تحریف غالیان و شبهه

 «نیالمبطل وإنتحال»

 کنند.کنند را کم میپوشند و به نام دین با دین مبارزه میشر باطلانی که لباس دین می

 «نیالجاهل لیوتأو»

 ند را دور می کنند.کنآراء و اهواء خود تأویل می قرآن را طبق ی کهگمراهان

 «وجل عز الله یإل مکوفد مکأئمت وأن ألا»

امامان شما رهبران شما به طرف خداوند تبارک و تعالی هستند که پیشاپیش شما به طرف خدا حرکت 

 کنند.می



 «توفدون بمن فانظروا»

 کنید.ببینید پشت سر چه کسی حرکت می

 تبکال دار: النشر دار ،یالطبر الله عبد بن أحمد نیالد محب :المؤلف اسم ،یالقرب یذو مناقب یف یالعقب ذخائر

 أثرة بعده لقونیس أنهم أخباره رک، باب ذ17، ص 1، ج مصر – ةیالمصر

یدعون الی »حضرت می فرماید لازم است ببینید رهبران شما چه کسانی هستند؟ آیا جزء ائمه ای هستند که 

 هستند!؟« یهدون بامرنا»؟ یا «!النار

کنیم در طول تاریخ دغدغه ائمه طاهرین )علیهم السلام( از حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله شاهده میما م لذا

 گران بود است.علیه( تا امام حسن عسکری )علیه السلام( حفظ شریعت و جلوگیری از تحریف تحریف

 کردند. ائمه طاهرین )علیهم السلام( تا این اندازه جلو رفتند که خود را فدای دین و مذهب 

هجری بنی امیه چه  60هجری تا سال  40از سال  خواهید دید کهاگر مقداری دقت کنید و تاریخ را ملاحظه کنید 

هایی در شریعت بنیانگذاری نکردند!! مبارزه با اهلبیت بر سر دین و شریعت نیاوردند و چه تحریفکه بلاهایی 

 )علیهم السلام( به جایی رسید که؛

 «قتلوه یعل اسمه بمولود سمعوا اإذ ةیأم بنو انتک»

 کشتند.آن فرزند را می بنی امیه گذاشت میاگر کسی نام فرزند خود را علی 

 دار: النشر دار ،یالشافع الله عبد بن الله هبة إبن الحسن بن یعل القاسم یأب :المؤلف اسم دمشق، نةیمد خیتار

 4906، ح 481، ص 41، ج یالعمر غرامة بن عمر دیسع یأب نیالد محب: قیتحق ،1995 - روتیب - رکالف

 علی بن رباح نیز، است. خود« عُل ی»نیست، بلکه « علی»گفت: نام فرزند من می« علی بن رباح»پدر « رباح»

 کرد.گذاشتند لعنت می« عُل ی»یا « علی»کسانی که نام او را 



ای مبارزه با نبی گرامی اسلام هدف آنچه برچون کردند در حقیقت کار به جایی رسید که این افراد احساس می

انتقام آن را از اهلبیت )علیهم السلام( بگیرند. حضرت امیرالمؤمنین )سلام  بایدداشتند نتوانستند عملی کنند 

 فرماید:الله علیه( می

 حلت و عنها فعجزوا الغدر و الشر من ضروبا کلرسول أضمروا فإنهم شیقر یعل یکأستعد یإن اللهم»

 «هاینب و نهمیب

خدایا قریش تصمیم داشتند پیغمبر اکرم را نابود کنند، اما تو بین مکر بنی امیه و قریش و پیغمبر اکرم 

 نتوانستند نقشه خود را عملی کنند. هاآنحائل شدی و 

 «ی  عل الدائرة و یب الوجبة انتکف»

 گیرند.انتقام رسول اکرم را امروز از من می هاآن

 «نایحس و حسنا احفظ اللهم»

 خدایا حسن و حسین مرا محفوظ بدار.

 م،یابراه: مصحح/  ، محققالله هبة بن دیالحم عبد د،یالحد یأب ابن: سندهید، نویالحد یأب لابن البلاغة نهج شرح

 413، ح 298، ص 20، ج ابوالفضل محمد

توجه به جایگاهی های بسیار ظریفی است که در تاریخ برای ما مانده است. با عزیزان دقت کنند این مطالب نکته

هم از نظر فیزیکی با تمام توان برای نابودی اهلبیت به میدان  ،که اهلبیت در حفظ شریعت داشتند، دشمنان

 آمدند و هم از نظر فرهنگی و ترور شخصیتی آمدند.



که مربوط به بحث فیزیکی بوده کاری نداریم؛ بحث ما سر این است که در رابطه با مسائل  ییهاقسمتما به 

ن چه رهنگی و ایجاد شبهه در اذهان مردم این افراد چکار کردند و اهلبیت )علیهم السلام( در برابر شبهات آناف

 هایی را انجام دادند؟مقاومت

 )علیه السلام(پاسخگوئی به شبهات امام حسن عسکریروش کلاس درس 

زمان امام حسن عسکری )علیه  ساله از زمان حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( تا 250اگر تاریخ شما 

اصحاب فرقه ضاله داشتند را ملاحظه  و السلام( و مناظراتی که ائمه طاهرین با زنادقه، دهریین، منحرفین،

های ائمه طاهرین )علیهم السلام( دغدغه ینتربزرگیکی از پی خواهید برد که حقیقت این بفرمایید به 

 .اندین بودجلوگیری از شبهات و پاسخگویی به شبهات مع

 برند. واند و قرآن را زیر سؤال میکند افرادی آمدهتا جایی که امام حسن عسکری )علیه السلام( مشاهده می

 :یرامون قرآن کریم ایجاد کنندکردند شبهاتی پتلاش می

اق  الْ » اق  ف  یان  ف  ک ینْد  کأ نَّ إ سْح  ر  ان ه یل سُوف  الْع  م  ذ   ز  ألْ   یف   أ خ  ن اقُ  ف  یت  ل   و   الْقُرْآن   ض  ت  غ  هُ  ش  ل   ن فْس   و   کب ذ 

د   رَّ ف  ل ه   یف   ب ه   ت  نْز   «م 

اسحاق کندی فیلسوف عراق در زمان خودش کلاسی در منزل خود گذاشته بود و تناقضات قرآن را برای 

 کرد.شاگردان خود تدریس می

ت ه   ب عْض   أ نَّ  و  » ذ  م  ل   ت لا  ل   وْما  ی د خ  ام   یع  ن  الْح   الْْ م  سْ  س  ال   یر  کالْع  ق  د   أ بُو ل هُ  ف  مَّ ا مُح  جُل   مْ یکف   أ م  ش   ر   د  یر 

اذ   رْد عُ ی ا ینْد  کالْ  مُ کأُسْت  مَّ ذ   ع  نْ  ه  یف   أ خ  اغُل ه   م  الْقُرْآن   ت ش  ال   ب  ق  لْم   ف  نْ  ن حْنُ  ذُ یالت  ت ه   م  ذ  م  نَّا جُوزُ ی ف  کی ت لا   م 

اضُ  ر  عْت  ل   الا  ا یف   ه  یع  ذ  هغ   یف   وْ أ   ه   «یر 

 امام حسن عسکری )علیه السلام( فرمودند:



د   أ  » ل   یتُؤ  ا ه  یإ  ل   ه  یأُلْق   م   «یکإ 

 اگر من به شما پاسخگویی به شبهات را یاد بدهم حاضرید با استاد خود مناظره کنید؟

ال  » مْ  ق   «ن ع 

 شاگردان گفتند: بله.
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نشیند و برای شاگردان مشاهده کنید این مسئله چقدر برای امام حسن عسکری اهمیت دارد که خود می

 دهد!!می به شبهات آموزشی پاسخگویی کلاس« اسحاق کندی»

کند شاگردان به او اد شبهه را مطرح میکنند و زمانی که استروند با استاد خود بحث و مناظره میشاگردان می

و  ماندآید؟! او معطل هن شما میزنید امر قطعی است یا احتمالی است که بر ذگویند: آیا حرفی که میمی

 نتوانست جواب بدهد!

آید به ذهن دیگران هم چیز دیگری گویند: اگر این موضوع به ذهن تو میمی« اسحاق کندی»شاگردان به 

کشی خطگویند حق است؟! لبی که دیگران میگویید حق است یا مطاآید. ما از کجا بدانیم اینکه شما میمی

 ق است؟!های دیگران حهای تو حق است یا حرفبرای ما بیان کنید که ما بدانیم حرف

گوید حق بیند که اگر بگوید آنچه خود او میاندازد و جوابی برای گفتن ندارد. او میاستاد سر خود را پایین می

است چه دلیلی برای این حرف دارد، زیرا این مسئله به ذهن او آمده است و ممکن است به ذهن دیگران 

 مسائل دیگری بیاید.



شاید باطل باشد خود را محکوم کرده است، به همین خاطر رو به شاگرد اگر بگوید شاید این مطلب حق باشد و 

ها را از این حرفهای خودت نیست. ها بلد نبودی و حرفگوید: تو مدتی که پای درس من بودی از این حرفمی

کنند . شاگردان نقل میخگویی ندارمکه توان پاس مرا در بن بست قرار دادیبا این حرف آنچنان ای؟! کجا آورده

 این مطالبی بود که در کلاس آموزش پاسخ به شبهات امام حسن عسکری )علیه السلام( یاد گرفته بودیم.

ل شده است زمان امام نقهای ائمه طاهرین )علیهم السلام( همین قضیه بود. دغدغه ینتربزرگیکی از  لذا

دعوت کردند آمد، دعا کرد و به دعای . از یکی از علمای مسیحی آمدی آمده بود و باران نمیطححسن عسکری ق

به طوری که اذهان عموم مسلمانان مشوش شده بود و یک عده در  او باران آمد. مردم خیلی تعجب کردند.

سرانجام مردم تصمیم گرفتند که که نکند مسیحیت حق باشد و ما باطل.  .پیدا کرده بودنداعتقاداتشان تزلزل 

 شد.ین مشکل تنها به دست آن بزرگوار حل مینزد امام حسن عسکری بروند، زیرا ا

مردم خدمت حضرت رسیدند و آن حضرت فرمودند: اعلام کنید ما در یک روز معین برای دعای استسقاء 

شخصی مسیحی هم دعوت کردند که بیاید. امام حسن عسکری به مرد مسیحی گفت: آن خواهیم رفت و از 

 دست به دعا بلند کن.

د را بلند کرد، اما امام حسن عسکری مشاهده کرد که در دست او شیئی قرار دارد. های خومرد مسیحی دست

هایش را باز کند. پس از اینکه مرد مسیحی دست حضرت مچ دست او را گرفتند و به او دستور دادند تا دست

 خود را باز کرد دیدند تکه استخوانی در دست دارد.

فرمودند: حال دعا کن! او هرچقدر دعا کرد خبری نشد، سپس  امام حسن عسکری استخوان را از او گرفتند و

"این استخوان یکی از پیامبران است. حکمت خداوند و او گفت:  حضرت داستان تکه استخوان را از او پرسیدند

رساند." دعای او را به اجابت می متعال بر این است که اگر کسی چنین کاری کند خداوند به احترام استخوان نبی

 ن وسیله عالم مسیحی مفتضح و رسوا شد و اعتقادات مردم که متزلزل شده بود بازگشت و راسخ شد.بدی



اعتقادات  سال هرآنچه برای حفظ شریعت و جلوگیری از تزلزل 250ائمه طاهرین )علیهم السلام( در طول 

 کوتاهی نکردند.پذیر بود، مسلمین امکان

 نقل شده است: از امام صادق)سلام الله علیه( ار زیباییروایت بسی 27جلد « وسائل الشیعه»در کتاب 

مَّ  أ نَّهُ » جُلا   ذ  ال   ر  ق  هُ  اللَّهُ  ق دَّس   لا   ف  دَّس   لا   و   رُوح  ثْل هُ  ق  نَّهُ  م  اما   ر  کذ   إ  ن هُمْ  یأ ب   ان  ک أ قْو  م  ل   ائْت  ل   یع  لا   و   اللَّه   ح 

ه   ام  ر  ة  یع   انُواک و   ح  ه   ب  لْم  ل  ک و   ع  نْد   هُمْ  وْم  یالْ  کذ  وْد عُ  یع  ر   مُسْت  ابُ  و   یس  ا یأ ب   أ صْح  ق   «ح 

مطالبی را  هاآنزنند، های بیهوده میفرماید: افرادی نسبت به اصحاب من حرفامام صادق )علیه السلام( می

ند. این کنرا ترور شخصیتی می هانآکنند و کنند و مردم را نسبت به بعضی از اصحاب من بدبین میمطرح می

 افراد صاحبان حفظ اسرار ما ائمه و اصحاب پدرم هستند.

ا» اد   إ ذ  أ هْل   اللَّهُ  أ ر  ف   سُوءا   الْأ رْض   ب  ر  مْ  ص  نْهُمُ  ب ه  وء ع   «السُّ

 دارد.اگر خداوند بخواهد بلایی را از اهل زمین بردارد به برکت همین افراد برمی

ت  یش   نُجُومُ  هُمْ »  «اتا  أ مْو   و   اء  یأ حْ  یع 

 این افراد ستارگان شیعیان ما از میان زندگان و مردگان هستند.

مْ  یأ ب   ر  کذ  ( وْایأ حْ  ن  یالَّذ   هُمُ )» فُ یک ب ه  ة   لَّ ک اللَّهُ  ش  نْ  نْفُون  ی ب دْع  ا ع  ذ  ال   ن  یالد   ه  ح  ل   انْت  أوْ   و   ن  یالْمُبْط   ل  یت 

ال   قُلْتُ  کیب   ثُمَّ  ن  یالْغ  نْ  ف  ا هُمْ  م  ق  نْ  ل  ف  ل   م  مْ یع  اتُ  ه  ل و  ل   و  ) اللَّه   ص  مْ یع  تُهُ  ه  حْم  اتا   و   اء  یأ حْ ( ر   د  یبُر   أ مْو 

جْل   ةُ  و   ر  یب ص   أ بُو و   -یالْع  ار  دُ  و   زُر  مَّ  «مُسْل م   بْنُ  مُح 
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 درهستند و  هانآهم پشت سر  کاملا  مشاهده کنید ائمه طاهرین )علیهم السلام( شاگردانی تربیت کردند و 

 کنند.شیعیان کوتاهی نمی آنان بین تقویت و تبیین جایگاه

سبت به همچنین در رابطه با روایتی که عرض شد باید بگویم که این روایت، روایت بسیار مفصلی است که ن

 کند:چنین تعبیر می« هشام بن حکم»

ل   هُو   و  » ا أ وَّ تْ  م  طَّ  «یتُهل حْ  اخْت 

 آورد.نوجوانی بود که تازه داشت ریش درمی

ع  » سَّ و  بْد   أ بُو ل هُ  ف   «اللَّه   ع 

جا باز  خودشانعلی رغم اینکه بسیاری از صحابه و ریش سفیدان در مجلس نشسته بودند، امام صادق کنار 

 را کنارشان نشاندند و فرمودند:« هشام بن حکم»و  ندکرد

رُن ا» ه   ن اص  لْب  ه  ی و   ب ق  ان ه و   د   «ل س 

برند!! همچنین در آخر روایت وارد سال دارد چه تعبیری به کار می 15مشاهده کنید امام صادق برای نوجوانی که 

حضرت تک تک  کنندیممناظره « ن الطاقمؤم»و « حمران بن أعین»شود و شده بعد از اینکه مناظره تمام می

 دهد.را مورد نقد قرار می هاآنمباحث 

کند کند و اشتباهاتشان را بیان میهمانطور که مربی فوتبال بعد از تمام شدن بازی فیلم را جلوی بازیکنان باز می

 فرمایند:مناظره می دهد امام صادق )علیه السلام( هم پس از اتمامو نقاط قوت و ضعف بازیکنان را نشان می

انُ  ای» م  کالْ  یتُجْر   حُمْر  ل   لا  تُص   الْأ ث ر   یع   «یبف 



شوی و یا حمران مناظره تو مبتنی بر روایات ما اهلبیت است و هم شبهه طرف مقابل را خوب متوجه می

 دهی.هم جواب مناسب می

ه از ما فراگرفتی با اتکاء به روایات ما فرمایند: آنچنظر امام صادق )علیه السلام( نسبت به او این است که می

کند، سپس این مطلب را دو نوع معنا می« مرآة العقول»در کتاب « علامه مجلسی»کنی. مرحوم مناظره می

 گوید: معنای اول اصح است.می

ت   و  » ف  ل   الْت  ام   یإ  ش  ال م   بْن   ه  ال   س  ق   «ت عْر ف لا   و   الْأ ث ر   دُ یتُر   ف 

استفاده کنی، اما با خواهی از روایات ما در مناظره ام بن سالم کردند و فرمودند: میحضرت رو به هش

 روایات ما خیلی انس نداری.

ت   ثُمَّ » ف  ل   الْت  ل   یإ  ال   الْأ حْو  ق  اغ   اس  یق   ف  وَّ رُ کت   ر  لا   س  ل   ب اط  اط  ل   أ نَّ  إ لاَّ  ب ب  ر کب اط   «أ ظْه 

کنی می تلاشکنی و ودند: تنها با قیاس و جدل مناظره میحضرت رو به مؤمن الطاق کردند و فرم

 های باطل پاسخ دهی.های باطل طرف مقابل را با حرفحرف

دهی و حضرت به او فرمودند به جای آنکه باطل طرف مقابل را با حرف حق جواب بدهی با حرف باطل جواب می

 کنی!!ا جواب نقضی او را قانع و مغلوب میب

ای درباره علی بن أبی طالب در قرآن نداریم، او گفت: تو قتی مرد شامی از او پرسید چرا آیهبه عنوان مثال و

ای در مورد علی بن أبی طالب به تو نشان ای به من نشان بده که در مورد ابوبکر آمده باشد تا من هم آیهآیه

 دهم!!



آیه  10ای نداریم و ما در مقابل آیه کند که درباره علی بن أبی طالبمشاهده کنید یک مرتبه دشمن ادعا می

این روش باره امیرالمؤمنین نازل شده است. گوییم که این آیات به دلیل این روایات درخوانیم و میمی

 سخگویی جواب باطل به حق است.پا

ده کند که چرا نام علی بن أبی طالب در قرآن کریم نیامافتد که طرف مقابل ادعا میاما یک مرتبه اتفاق می

گوییم: شما نام ابوبکر را در قرآن کریم به ما نشان بدهید تا ما هم نام علی را نشان است. ما در جواب می

 بدهیم!!

به طور کلی امام دوست دارد با یک مرد شامی که آمده با امام مناظره کند و به دنبال این است که حرف امام را 

های ما به او بگویید و در فرماید که از حرفحقیقت امام میهای خودشان به او گفته شود. در از حرف ،بشنود

 کند.اینجا مورد فرق می

 فرمودند:« قیس ماصر»امام صادق خطاب به سپس 

بُ  و   لَّمُ کت ت  » ا أ قْر  ن   ونُ کت   م  ر   م  ب  ن   الْخ  سُول   ع  دُ  الرَّ ا أ بْع  نْهُ  ونُ کت   م   «م 

 ی، اما روش تو روش صحیحی نیست.خواهی با روایات پیغمبر اکرم استدلال کنمی

کند. مراد از فرمایش امام صادق این است به جای اینکه او طرف را به احادیث پیغمبر اکرم نزدیک کند، دور می

 فرماید:کند، سپس میحضرت در اینجا مباحث خود را صریح بیان می

مْزُجُ » قَّ  ت  ل   الْح  اط  ل   و   ب الْب  ق   لُ یق  نْ  یف  یک الْح  ل   ر  یث  ک ع  اط   «الْب 

 تر از چندین جواب باطل است.یک جواب مختصر بسیار راحت

لُ  و   أ نْت  » ان   الْأ حْو  از  فَّ ق ان ق  اذ   «ح 



 در مناظره هستید. متخصصکنید و هردو حاذق و طرف را نابود میمی پرید و  در مناظرهشما دو نفر 

ال  » ن نْتُ  عْقُوب  ی بْنُ  ونُسُ ی ق  ظ  ام   قُولُ ی نَّهُ أ   اللَّه   و   ف  ش  ر   ل ه  ا با  یق  مَّ ال   م  ا ق   « ل هُم 

حضرت آنچه برای این افراد گفت برای هشام هم چنین گوید: یونس بن یعقوب راوی این روایت می

 تعبیری به کار بردند.

ال  » ق  امُ  ای ف  ش  عُ  ادُ کت   لا   ه  لْو   ت ق  جْل   یت  ا یکر  مْت   إ ذ  م  رْت   ب الْأ رْض   ه   «ط 

خیزی و کنی برمیصادق فرمودند: گاهی اوقات زمانی که نزدیک است مغلوب شوی همت می امام

 زنی.طرف را به زمین می

ثْلُ » لْ  کم   «النَّاس   ل م  یکف 

 مثل تو باید با این افراد مناظره کند.

لَّة   اتَّق  » ةُ  و   الزَّ اع  ف  نْ  الشَّ ائ   م  ر   «کو 

 سر تو هست. از لغزش اجتناب کن و بدان شفاعت ما پشت

، ح 11، ص 23، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالأنوار، نو بحار

12 

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


